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پرونده ماه

 بررسی وضعیت روشنفکری
  بعد از اعتراض ها

در گفت و گو با محمد فاضلی

میهن است، تلخ است، 
اما ناامید نمی شویم

در همهمه پرخاش ها، صدا به صدا نمی رسد و این یعنی، تا اطلاع ثانوی میانه روی 
در ایران به محاق رفته اســت. اصلاح قیمت بنزین با این شکل و شمایل، آتشی بود 
بــر خرمــن میانه روی؛ از سیاســت و جامعه تا حوزه روشــنفکری. کســانی که قائل به 
ســاختن تدریجی بوده اند، کنار زده شــدند و تخریبگران به میدان آمدند، معماران 
به انتهای صف رانده شــدند و کلنگ به دســت ها پیش آمده اند. چراکه زمانه، زمانه 
ساختن نیســت، زمانه ویران کردن اســت؛ یکی از درون ، دولت را نشانه گرفته است 
یکی از بیرون حاکمیت را. آنچه دراین میان شنیده نمی شود )و شاید تاکنون هم کمتر 
شــنیده می شد( صدای مصلحان، روشــنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی است 
که به سیاق آن مثل ژاپنی، معتقدند برای برداشتن کوه، باید از سنگریزه ها آغاز کرد. 

وضعیت روشنفکران دراین میان شاید از همه بغرنج تر باشد، کسانی که پروژه های 
خود را حین و پس ازاین اتفاق، برباد رفته می بینند. برخی زود سراغ کلنگ رفته اند 
و به جای طرح نظریه ای واقعی، به ساحت ایدئولوژی پناه برده اند، برخی بهت زده 
به تماشای ماجرا نشسته اند، اما برخی دیگر همچنان پای دیواری که بنای ساختن 
آن را دارند، ایستاده اند؛ به رغم فشارها، هجوم ها و فریادهای »خراب کن« »خراب 
کــن«! محمد فاضلی، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی را در زمره همیــن چهره ها 
می توان برشمرد. او نه معتقد است که پروژه او و چهره هایی مانند او، یعنی اصلاح 
حکمرانی، به محاق رفته است و نه معتقد است وضعیت، سیاه مطلق است. اتکای 
دیدگاه روشن او، تجربه تاریخی روشنفکری و سیر تحول اجتماعی است، هم تاریخ 
ایران و هم کشــورهایی که مســیر توســعه را طی کرده اند. در گفت وگو با او، وضعیت 

دشوار روشنفکری در وضعیت امروز بررسی شده است. این گفت و گو را بخوانید. 
ë  زمانــی گفتید دولت روحانی ســنگ زیرین آســیا اســت. امروز به نظر می رســد

روشــنفکران یا دانشــگاهیانی مانند شــما هم دچار این وضعیت هســتند. به این 
معنی که از سوی مردم خوانده نشــده و پس زده می شوید دولت هم صدای شما را 
نمی شــود. به این ترتیب، پروژه ها و رویکرد چهره هایی مانند شــما مبنی بر اصلاح 

ساختارها از طریق دستورکارها، سیاستگذاری یا پالیسی، به محاق نرفته است؟
عجیب نیست که روشنفکران در دولت ها دیده یا خوانده نشوند، یا ایده های آنان 
شکســت بخورد. این مسأله در ایران ســابقه زیادی دارد. به عنوان مثال روشنفکران 
عصر مشــروطه در پی برپایی حکومت قانون در ایران بودند، اما نتوانســتند، شــاید 
بــه این دلیــل که ایده آنــان جلوتر از زمان شــان بــود. احتمالاً محمدعلــی فروغی و 
روشــنفکران عصر رضاشــاه هم نمی خواســتند انتهــای کار به یک شــاه خودکامه و 
قلدر برسند و دموکراسی نفی شود. چه بسا روشنفکرانی مانند فخرالدین شادمان، 
جبهه ملی، ملی مذهبی ها و حتی مهــدی بازرگان، یا بروکرات ها و تکنوکرات هایی 
چون رضا نیازمند، علینقی عالیخانی، ابوالحســن ابتهاج، محمد یگانه، یا احسان 
نراقی هم هیچ یک قصد نداشتند پروژه هایشان در دولت پهلوی با چنان فرجامی 
رو به رو شــود. این روشــنفکران و بروکرات ها تصورات و چشم انداز دیگری از توسعه 
ایران، حکمرانی و حاکمیت در ذهن خود داشتند، اما مسائلی چون اقتصاد سیاسی، 
ملاحظات امنیتی، مســائل مربوط به ژئوپلیتیک و تعارض منافع، روی هم ســبب 
شــد تا در نهایت ایده های این روشنفکران و بوروکرات ها به طور تمام و کمال تحقق 
پیدا نکند. هر چند چهره هایی چون یگانه، عالیخانی و نیازمند در دهه ۴0 توانست در 
فاصله زمانی 5 یا ۶ ساله، رشد اقتصادی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کنند، 
همچنان که ابوالحسن ابتهاج هم در دوره هایی توانست در سازمان برنامه کارهایی 
انجام دهد، یا حتی محمدعلی فروغی معمار گذار از ایران اشغال  شده بوده است، 
چراکه توانســت با وجود حضور نیروهای و سه قدرت متفقین که ظاهراً ایده دیگری 
درباره ایران بعد از رضاشاه داشتند،  گذار نسبتاً آرامی را رقم زده و جلوی تجزیه کشور 
را بگیرد. این تجربه های تاریخی به ما نشان می دهد که همواره سرنوشت روشنفکران 
و فرجام ایده ها و پروژه های آنان، ترکیبی از شکست ها و پیروزی ها بوده است. حتی 
اگر به دوران آقای خاتمی نگاه کنیم، می بینیم که در اطراف ایشان نیز روشنفکرانی 
ماننــد آقایان علوی تبار، حجاریان و تاجیک حضور داشــتند. آقای تاجیک در مرکز 
بررســی های اســتراتژیک کانون فکر بود، آیا همه ایده های آنان محقق شده است؟ 
این طور نیســت؛ حتی در دوره احمدی نژاد هم روشــنفکران خاص آن دوره حضور 

داشتند که احتمالاً همه ایده های آنان هم محقق نشده است.
ë  شما از روشنفکرانی نام بردید که برخی از آنان از دور و به عنوان یک شر به دولت

نگاه نمی کردند، بلکه وارد ســازوکارهای درونی دولت شدند تا دریابند این ساختار 
چه ویژگی هایی دارد، سازوکارهای درونی آن چیست و چطور می توان از درون آن 
را اصلاح کرد. ناکامی روشنفکرانی از این دست، آیا به معنای دادن فضای بیشتر به 
روشنفکرانی نیست که از بیرون به دولت نگاه می کنند و آن را شری می دانند که باید 

برانداخت؟
من بســادگی از واژه ناکامی اســتفاده نمی کنم، چراکه این واژه ها نسبی هستند. 
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